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Abstract 
Introduction and analytical examination of one of the significant yet lesser-known 

commentaries on Avicenna’s ‘Ayniyya Ode, authored by Shaykh ‘Ali ibn Majd al-Dīn 

Muḥammad, known as Muṣannifak Shāh-rūdī Bāstāmī (d. 875 AH), constitutes the subject of 

the present study. A descendant of Fakhr al-Dīn al-Rāzī, he was proficient in various 

disciplines, including Arabic literature, jurisprudence, theology, Qur’anic exegesis, and 

Sufism. He composed this commentary in Bāstām in 837 AH and, following his migration to 

Anatolia, dedicated it to the Ottoman Sultan Mehmed the Conqueror. This commentary draws 

upon a wide array of sources, ranging from religious texts (Qur’anic verses and prophetic 

traditions) to philosophical, theological, and mystical works, and stands as a prominent 

example of the synthesis of philosophy, theology, and mysticism within the Islamic tradition. 

It also bears witness to the inextricable link between Avicennan philosophy and Islamic 

mysticism. The primary objective of this research is to introduce the work, analyze its content, 

and elucidate the method employed by Muṣannifak in interpreting this ode. This study has 

been conducted using a descriptive-analytical method, relying on library resources and the 

codicological examination of four authoritative manuscripts of the aforementioned 

commentary. The findings of the research indicate that Muṣannifak’s commentary on the 

‘Ayniyya Ode is among the most neglected interpretive heritages of Avicennan philosophy. 

While remaining faithful to Avicenna’s intellectual system, it offers a reading based on 

multiple layers of meaning within the text. It further demonstrates that, according to his 

interpretive methodology, he examines Avicennan philosophy in connection with the 

principles of Islamic mysticism and theology. By investigating the collection of manuscripts 

of this work, the present study highlights Muṣannifak’s role as a bridge in the transmission of 

the intellectual heritage of Khurāsān to the Ottoman realm. 
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 چکیده

« محمد نیبن مجدالد یعل خیش»اثر  ،سیناابنٔعینیّهٔ ٔهٔ قصیدو گمنام  از شروح مهم یکی یلیتحل یو بررس یمعرف

موضوع پژوهش حاضر است. او که از احفاد و نوادگان ق(  ۸۷۵ یامتوف) یبسطام یمشهور به مصُنَِّفکَ شاهرود

 ی شرحوو عرفان تبحر داشت. تفسیر ، کلام، فقه، عرب اتیازجمله ادب مختلفیعلوم  در ،فخرالدین رازی است

ادشاه پ ،آن را به سلطان محمد فاتح کرد و پس از مهاجرت به آناتولیدر بسطام تألیف ق. ۸3۷در سال را  مذکور

 یکلام، یف( تا منابع فلسثیو احاد اتیآ) ینیاز متون د یابر منابع گستردهیشرح مبتن نیانمود. تقدیم ،عثمانی

 وندیبر پ یو گواه یکلام و عرفان در سنت اسلام ،فلسفه قیبرجسته از تلف یانمونه شده ونگاشته یو عرفان

 نییبت تحلیل محتوایی و ،یمعرف پژوهشْ نیا یاصلهدف  است. عرفان اسلامیبا  ینویحکمت س یناگسستن

با اتکا به ی لیتحل ـ یفیبا روش توص قیتحق ناست. ایکاربردهبه دهیقص نیا ریدر تفس که مصُنَِّفکَ است یاوهیش

پژوهش  جینتا است.شدهمعتبر از شرح مذکور انجام سینودست چهار یِشناسنسخه ةیبر پای و امنابع کتابخانه

ضمن  رد میراث تفسیری حکمت سینوی است که نیترماندهمغفول از عینیهّ ةبر قصیدشرح مصُنَِّفکَ  دهدیمنشان

 ن استای حاکی ازو دهد میهای متعدد معنایی از متن ارائهبر لایهخوانشی مبتنی، نایسابننظام فکری به  یوفادار

. کندمیبررسی یاسلام و کلام عرفان یمبان بادر پیوند را  ینویحکمت س، او براساس روش تفسیری خودکه 

 یفکر راثیدر انتقال م یعنوان پلنقش مصُنَِّفکَ را به های اثر مذکورنوشتهدست این پژوهش با بررسی مجموعه

 .سازدیبرجسته م یعثمان نیخراسان به سرزم

 کلیدی واژگان
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 مقدمه

ترین آثار عنوان یکی از برجستهسینا بهابن عینیّهٔ ٔهٔ قصیددر میراث غنی فلسفه و عرفان اسلامی 

نمادی از پیوند عمیق میان حکمت مشائی و بینش عرفانی است. این قصیده با  فلسفیْـ  ادبی

های دهندة دیدگاهتنها بازتابتمثیلی شاعرانه از هبوط روح از عالم ملکوت به قفس تن نه

های یلای کلیدی در زنجیرة تمثالرئیس در باب نفس و سیر آن است، بلکه حلقهفلسفی شیخ

این شعر  در ،مثابة کبوتری اسیر )ورقاء(دهد. روح بهمیرا تشکیل لطیرهاأرسالةعرفانی در میان 

تمثیلی  زند؛میکند و آرزوی وصال با حقیقت متعالی را فریادمینمادین از فراق اصل خویش ناله

که با زبانی شاعرانه مفاهیمی چون فراق، وصال، بارقة معرفت و رهایی از زندان مادی را 

 کشد.میتصویربه

این مقاله با تمرکز بر شرحی که شیخ علی بن مجدالدین محمد، معروف به مصُنَِّفَکْ 

، به کاوشی چندوجهی در این اثر استبر قصیده نگاشته ،ق( ۸۷۵شاهرودی بسطامی )م. 

ی الدین خوافکه از محضر اساتیدی چون زین ـپردازد. مصُنَِّفکَ عالمی چندبعدی از خراسانمی

یان مثابة پلی مرا به دشرح خو ـکردهآفرینیربارهای تیموری و عثمانی نقشبرده و در دبهره

 واکاوی تا دبیا و زبانی تحلیل شامل است. او با رویکردی تلفیقیفلسفه، کلام و عرفان بنانهاده

 با و بردیم معانی ترینباطنی به ظاهری هایلایه از را قصیده ،عرفانی تأویل و کلامیـ  فلسفی

 از سپ نوشتار این در. دهدمیارائه آن از نو خوانشی عرفانی و فلسفی دینی، منابع به استناد

شناسی شرح، سطوح تفسیری )زبانی، فلسفی و عرفانی(، به روش شارح، و قصیده معرفی

دادن سازی جایگاه این شرح و نشانبرجسته شود. هدفْمیشناسی پرداختهاستشهادات و نسخه

نها به فهم بهتر تسینوی با تکیه بر عرفان اسلامی است؛ تحلیلی که نه چگونگی تبیین حکمت

 ورزد.کند، بلکه بر پیوند ناگسستنی عقل و شهود در اندیشة اسلامی تأکیدمیمیقصیده کمک

 عینیّهقصیدۀ . 1

از  یکیکه  وجود دارد موجود و منسوب به او ایدهیقص ناسینسُخَ رسائل ابن نترییمیدر قد

مل و با در بحر کا . این قصیدهاست یفلسفه اسلام راثیدر م یعرفانی ـ آثار ادب نیترشاخص
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 دهیقص نی(. ا14ص. ، 1333، )اقبال  پردازدیبه موضوع نفس و هبوط روح م یلیتمث یکردیرو

 21تا  20در  اًحدود، شودیمشناخته زین« الفراء»و  «هیروح» ، «هیورقائ»،  «هینفس» یهاکه با نام

در  نایسابن. سفر روح از عالم ملکوت به قفس تن است انگریآن ب یشده و محتواسروده تیب

 یماد یایدن ریفرودآمده و درگ قتیکه از آسمان حق کندیمهیتشب یروح را به کبوتر اثرْ نیا

 نشیز بنفس است، بلکه ا ةاو به مسئل ینگاه فلسف ةدهندتنها بازتابنه لیتمث نیاست. اشده

با  وندیر پآن د رتیهبوط نفس، ح ةمسئل عینیّهٔهٔ دیقصدر سینا ابندارد.  تیحکا زین یو یعرفان

در  نایسز ابنا شیپ لیتمث نیاست. ادهیکشریتصورا به شیبازگشت به اصل خو یجسم و آرزو

 یبزرگ یدر آثار عرفان زیو پس از او ن شودیمدهید الصفارسائلٔاخوانو  ؤدمنهٔلهیکلمانند  یآثار

 ؛استدهیو به اوج رس افتهیادامه یروزبهان بقل نیالعاشقٔعبهرعطار و  ریالطٔمنطقچون هم

 ةریمهم در زنج یامستقل، بلکه حلقه یو فلسف یاثر ادب کیتنها نه عینیّهٔدهٔ یقص بیترتنیابه

اسلام  یعرفان اتیو هم در ادب یسفر روح است که هم در سنت فلسف ةدربار یعرفان یهالیتمث

 (.39-40 .ص، ص13۸۵، است )دهقاننهاده یماندگار بر جا یریتأث

ٔدر  کارگیری اصطلاحات و مفاهیم کلیدی عرفان اسلامی به تبیین با بهسینا ابنٔعینیّهقصیده 

محور اصلی قصیده اعتقاد به هبوط روح . پردازدسیر نزولی و صعودی نفس یا روح انسانی می

 برای تجسم این مفهوم از نمادسینا ابنعالی( و گرفتاری آن در قفس تن است. ) از عالم علوی

ر روح انسانی( است. این کبوت) گیرد که نمادی رایج برای نفس ناطقهمیکبوتر( بهره)« ورقاء»

زندانی   تنْ« قفس»آید و در عالم خاکی فرودمیسوی بهبالاترین جایگاه( ) «ارفع محلّ»از 

و « وصال»همراه است و روح همواره در حسرت  داز اصل خو« فراق»ط با شود. این هبومی

 « علقَالبَ خراب»دنیای مادی با تعابیری همچون در این نگاه برد. سرمیبازگشت به وطن اصلی به

اه( ترین جایگپست) « حضیض اوضع»( و در معنای جسم) « قفص»، سرزمین ویران و خشک()

اه با گ پستی و ناخوشایندی آن است. روح در این زندان خاکی ةدهندشود که نشانمیتوصیف

. افتدبه ناله و زاری می  اصل خود( سرزمین معشوق/) « حمی»روشن خود در  ةیادآوری گذشت

را حق فسوی بهدرخشد و او را می شرابربَت درای از نور الهی و معرف«بارقه»ه در این مسیر گا
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رهایی از این قفس و پرواز  ماند. هدف نهاییْروشنایی پایدار نمیاین معمولاً اما  ؛خواندمی

سد رآسمان حقیقت است؛ جایی که روح به اصل خود و اتحاد با عالم بالا میسوی بهدوباره 

، 13۸9 ،مفرد ، وسیفی) شودروند و به حقایق ابدی آگاه میها از برابر چشمانش کنار میو پرده

 انندم با ترکیب زیبای اصطلاحات نمادین عرفانی عینیّهدر سینا ناب ؛ بنابراین(222-223 .صص

 ایدنی در غربت از را آن نجپررَ سفر و اسیر روح داستان وصال و بارقه، فراق، قفس، ورقاء

. این قصیده مورداقبال بسیاری از استهکشیدتصویرمادی تا وصال با حقیقت متعالی به

ک بر شرح مصُنَِّفَ؛ اما استهشدنگاشتهآن شروح متعددی بر اندیشمندان اسلامی قرارگرفته و 

ٔ میان  نظیر سنت سینوی است که با رویکردی تلفیقیسینا یکی از تفاسیر کمابن عینیّهٔ قصیده 

نظام ا بر . این شرح با اتکاستهشدنگاشته کلامیهای اشارات عرفانی و تبیین، تحلیل فلسفی

های لایه تاسهکوشید  ل توجه به لوازم ذوقی و کشفیِ عرفانیحاو درعینسینا ابنعقلی تفکر 

ن است که در میان شروح متعدد ایدر  مذکور سینا را روشن سازد. اهمیت شرحمتن ابن ةپیچید

ٔبر   ؛استهبه ظرایف ادبی متن و مبانی فلسفی آن پرداخت توأمانچنین اینکمتر اثری ٔعینیّهقصیده 

 سینوی سنت از عرفانیی ـ فلسف ای مهم در تداوم خوانشحلقهشرح مصَُنِّفکَ  روازاین

 .ن جایگاهی ممتاز داردمت این شروح تاریخ در و آیدشمارمیبه

 معرفی شارح . 2

 ،(ق ۸۷۵) مشهور به مصَُنِّفکَ شاهرودی بسطامی ،شیخ علی بن مجدالدین محمد شارح این اثر

نامة یزندگ مصَُنِّفکَ شاهرودی بسطامی ترین منبع برای شناختترین و معتبریاست. قدیم

 کتابْ لف در اینؤاست. مشدهتدوین «حفۀٔمحمودیهت» خودنوشتی است که در کتابی موسوم به

در شاهرود متولدشده و در  .ق ۸03که در سال  دهخود را از احفاد فخرالدین رازی معرفی کر

ب دانش و تحصیلات به مقصد جهت کسشاهرود را به شهمراه برادرق( به ۸12سال ) سالگی9

؛ اما (121 برگ ،ایاصوفیا) استهآن دیار شتافت ةو به مجلس استادان برجست هنمودهرات ترک

او اصول و مراحل طریقت  .مصَُنِّفَک به علوم ظاهری و رسمی محدود نشد تحصیل علم ازسویِ

، تایب، زادهطاشکبری) هرات آموخت ةمشایخ بزرگ صوفی ةواسطعرفانی و سلوک را نیز به
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ٔعوارفٔالمعارفنزد او  ،بنابر قرائن موجوداو بدون واسطه شاگرد خوافی بوده و  (.102 ص.، 1ج
 (. 63 ص.، 1401، تیموری) استخواندهرا  سهروردی

آسیای ) و از خراسان عازم روم دجلای وطن کر سالگیْمصَُنِّفکَ در حدود چهل و پنج

ه دربار دعوت سلطان عثمانی ب دلیلبهابتدا در سرزمین قرامانیان ساکن شد و سپس  .صغیر( شد

 ،ی عمل دیوانی و کارگزاری سیاسی در دربار تیموریها پا نهاد. بنابر قرائنی ازجمله تصدّآن

 استهتداش به آنجارود که وی پیش از اقامت دائمش در آناتولی قبلاً سفرهای کوتاهی میاحتمال

 . استهزداقامت دائم او را در این منطقه رقم .ق ۸4۸هایت در سال که درن

اما  ؛مباحث عرفانی خصوصاً مثنوی معنوی هستند ةتصریح خود او مردم آناتولی تشنبه

( و همین مسئله انگیزة ۵6-۵۷. صص، 139۸، مصُنَِّفکَ) دانش درخوری در این مباحث ندارند

دیگر تحقیقات پژوهشگران حاکی از این  ی است. ازطرفِمثنو« ةنامنی» او در تألیف شرحی بر

زینیّه ترویج و گسترش پیداکرد و حتی مرکز اصلی آن به آناتولی  ةفرقدر آناتولی است که 

ی با مشاهدة و الدین خوافی را به آناتولی برد.توسط مصُنَِّفکَ که میراث زین ویژههب ،انتقال یافت

گر وسیلة عبداللطیف مقدسی و دیقدرتمند طریقت زینیهّ بهبستر مناسب آناتولی و حضور 

یابد و رحل می دمعرفتی خوـ  رگذاری علمیاثآنجا را مکانی مناسب جهت ، خلفای خوافی

های علمی و فرهنگی سلطان محمد فاتح و اصرار افکند. سرانجام سیاستاقامت در این بلاد می

 (.۵2-۵۸ .صص، 1401، تیموری) لک عثمانی کشاندمصَُنِّفَک را به مما ،محمود پاشا ،وزیر او

از و ممت مُصنَِّفکَ نزد سلطان محمد فاتح جایگاهی خاصّ  مذکور پس از ورود به سرزمین

 .ق ۸۷۵سال سن در  ۷2دستور او به تدریس و تألیف مشغول شد. سرانجام پس از یافت و به

 رکه از اصحاب پیامب ـانصاری یوبدر دارالسلطنه بلاد عثمانی درگذشت و در جوار قبر ابوا

 .(102 .ص، 1ج، تایب، زادهیطاشکبر) دفن شد  ـص( بود)

بر علوم باطنی و معرفتی در اکثر علوم رسمی عصر خود وی علاوه آثار مُصنَِّفکَْ به با توجه

خصیت شرو ازهمین ؛استهر و کاردان بودتفسیر و... متبحّ، منطق، فقه، از ادبیات عرب اعمّ نیز

 رش در ادبیاتچیرگی و تبحّ، علمی مصُنَِّفکَ دارای غنایی چندوجهی است و از میان مطالب او
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عربی  عرب مشهود و تأثیر آن بر همة آثارش محسوس است. او غالباً آثار خود را به زبان

به زبان فارسی  آثاری نیز ام وقت یا احساس نیاز خوددستور حکّاما به است؛نگاشته

کرد که مختلف بررسی هایبندیتألیفات و تصنیفات او را در دستهتوان می. استهردکتألیف

 شرح زیر است:این آثار به باشد.اثر می 41 مجموعاً شامل

،ٔالنحؤيشرحٔالمصباحٔف،ٔشرحٔالارشادٔیأشرحٔارشادالهادی( تألیفات در زمینه زبانی و ادبی: 1
نقودٔالدررٔالمٔ،التصریفٔالارواحٔفیٔشرحٔمراحٔ،الکافیهٔشرح،ٔشرحٔالمطولٔ،النحؤيشرحٔاللبابٔف

علیٔٔةیحاش،ٔعلیٔشرحٔالمفتاحٔلتفتازانیٔةحاشی،ٔللجرجانیٔهالعواملٔالمائشرحٔ،ٔشرحٔالمقصودٔيف
 .عرابلاشرحٔلبابٔا،ٔفئشرحٔالمفتاحالمصباحٔ

شرحٔٔيالتحریرٔفٔ،الحدودٔؤالاحکامٔالفقهیه،ٔالفقهٔيفٔةشرحٔالهدای( تألیفات فقهی و اصولی: 2
،ٔلمٔالأصولعٔيالوصولٔفٔ،حیکشفٔحقائقٔالتنقٔيفعلیٔالتلویحٔٔةحاشیٔ،شرحٔالوقایهٔ،ياصولٔالبزدو
ٔ.مختصرٔالفقه،ٔدرٔخلافٔینسفٔشرحٔمنظومهٔ 

ٔ.السماءٔيلمنزلٔفٔاکلامٔاللّٰهٔریالتفسٔيکتابٔالشفاءٔفٔ،الکشافٔیعلٔةیحاش( تألیفات تفسیری: 3
رحٔشٔ،«سهروردی»ةٔالکلماتٔالذوقیٔشرحٔيالکنوزٔفٔالرموزٔؤکشفٔحل( تألیفات عرفانی: 4

ٔرسائلٔعرفانیٔمجموعهٔ،اوائلٔمثنویٔمعنوی
شرحٔالشرحٔللعقایدٔ،ٔالامالیشرحٔ،ٔالکلامٔيشرحٔالمواقفٔف( تألیفات کلامی و اعتقادی: ۵
ٔ.حدائقٔالایمانٔللاهلٔالیقینٔؤالبرهان،ٔةالنسفی
شرحٔٔ،ةشرحٔشمسی،ٔشرحٔمطالعٔالانوارٔيعلیٔلوامعٔالاسرارٔفٔةحاشی ( تألیفات در علم منطق:6

 .آدابٔالبحثٔسمرقندی

حٔؤخفضٔرفعٔالجنأ،فضیلتٔعلمٔؤتعلمٔيفٔةرسالٔ،ةشرحٔالمصابیحٔالسن ( تألیفات حدیثی:۷
 .بابٔالنکاحٔيالجناحٔاربعینٔحدیثأًف

 .مختصرٔالمنتظمٔؤملتقطٔالملتزم( تألیفات تاریخی: ۸

ٔ،محمودیه(ٔهٔ تحف)ٔالوزراءٔةتحفٔ،السلاطینٔةتحففات دیگر در سایر موضوعات: ( تألی9
،ٔعینیّةالٔةدیشرحٔالقصٔ،ةیّٔالبرٔةدیشرحٔقصٔيفٔیةکواکبٔالدر،ٔشرحٔوصایایٔابوحنیفهٔ،نامهسیاحت

 (.61-۷۷ .صص، 1401، تیموری) انوارٔالاحداق



 1404 پاییز و زمستان، 74، شمارۀ 29دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی، دورۀ  8

 

 عینیهّ ۀقصیدمعرفی شرح  .3

 شناسی نسخه .1-3

ٔهای مختلف شرح نسخه معتبر  ةدر پنج کتابخان ،مصَُنِّفَک شاهرودی بسطامیاثر  ،عینیّهقصیده 

له کم در دو مرحدهد که متن شرح دستمیها نشان. بررسی دقیق این نسخهاستهشدشناسایی

دوم پس از ورود شارح به قلمرو  ةبسطام( و مرحل) نخست در ایران ةمرحل :استگرفتهشکل

در این  .استهشدتقدیم محمد فاتح که طی آن متن بازبینی و به سلطان در آناتولی عثمانی

 .استهایجادنشد محتوایی یریبازبینی عملاً هیچ تغی

 (1027 ۀشمار) قلیچ پاشا ۀکتابخان ۀنسخ .1-1-3

شرح قصیده هفتمین  کهرساله است  30برگی با حدود 223ای این نسخه بخشی از مجموعه

ن آ تألیفاما تاریخ  است؛عنوان شارح ذکرشدهآن است. در آغاز رساله نام مصَُنِّفکَ به ةرسال

دهد که اثر میاست؛ یعنی یک سال پس از وفات مصُنَِّفکَ. این امر نشان .ق ۸۷6اواخر محرم 

 دارد ها همخوانی نمحتوا و حجم نسخه با دیگر نسخه، بر ایناو باشد. علاوه متعلق بهتواند نمی

 انتساب رسالۀ مذکور به مصُنَِّفکَ

متأخر  و شرحی مستقلّ اثربنابراین این  ؛استهذکرنشددر متن و هیچ نامی از شارح یا کاتب 

 .استهشداشتباه به مصَُنِّفَک منسوباست که به
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 1027دستیابی  ۀشماربه ،قلیچ علی پاشا ۀنسخ ،برگ نخست از شرح منسوب به مصُنَِّفکَ

 (780 دستیابی ۀشماربه) حالت افندی ۀکتابخان ۀنسخ .2-1-3

شرح قصیده دومین  کهرساله دارد  3۵حدود  سطر( و 21)هر صفحه  برگ 16۵این مجموعه 

است و اثر به سلطان محمد « اتحاف»نسخه دارای  ةمقدم .است ۵۷تا  44از برگ آن  ةرسال

نامه یماما وجود تقد ؛تألیف در پایان است . این نسخه فاقد تاریخ و محلّاستهشدفاتح تقدیم

متن دارای حواشی . همچنین استهشددهد که متن در محیط عثمانی عرضهمیبه سلطان نشان

اریخ باشد. این متن دارای تخود کاتب می خطّمختلف است که بیشترین حاشیه به با چند خطّ

 کتابت و نام کاتب نیست.
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 780دستیابی  ۀشماربه ،حالت افندی ۀکتابخاننسخۀ ، برگ نخست از شرح مصُنَِّفکَ

 (2803 ۀشمار) عاطف افندی  ۀکتابخان ۀنسخ .3-1-3

 است. ۷3تا  ۵۵از برگ  رساله وجود دارد و شرح مصَُنِّفَک چهارمین رساله 9در این مجموعه 

 ةاما برخلاف نسخ ؛استهشدبه سلطان تقدیم هدر مقدمباشد. سطر می 21این نسخه دارای 

بک س، حال ساختار مقدمهبااین ؛استهنشدتصریح« سلطان محمد فاتح»نام به  حالت افندی 

 د ایندهمیحالت افندی است. این مشابهت قوی نشان ةها همانند نسخنگارش و سایر بخش

سخه خود ؛ کاتب این ناندگرفتهبازبینی در عثمانی( نشأت ةمرحل) دو نسخه از یک سنت ثانویه
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 ق.112۵القعده سال د که رساله را در ذیکنمیمعرفی« درویش مصطفی بن عبدالقادر بن علی»را 

 .استهکردکتابت

 
 2803دستیابی  ۀشماربه ،عاطف افندی ۀکتابخان، برگ نخست از شرح مصُنَِّفکَ

ای ارهاشتألیف  عنوان محلّبه« شاهرخیه ةمدرس»افندی به  عاطف ةشایان ذکر است که در نسخ

مدی ع  مشابه غیاب نام سلطان محمد فاتح در مقدمه برد که این حذفْتوان گمان. میاستهنشد

 متن انتهای از نیز ـاست تیموری شاهرخ یادآور کهـ شاهرخیه ةبوده و نام مدرس

  شدهازبینیب نسخ دیگر و مؤلف اصلیِ ةنسخ به دسترسیعدم سبببه حالبااین ؛استهشدحذف

این  کرد کهتوان با قطعیت حکمنمی ،باشدها قیدشدهتألیف در آن ( که محلّثانوی در سنت)
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دو  ه بههرچند با توج ؛یا خیر استگرفتهویرایش توسط خود مُصنَِّفکَ در جریان بازبینی انجام

 به تحافیا ایمقدمه دارای دو هر کهـ سنت ثانوی در سرزمین عثمانی ةشده بر پایبازبینی ةنسخ

القاب  به ذکر( افندی عاطف)  هاآن از یکی: بردپی نکته این به توانمی ـدانفاتح محمد سلطان

 رد( افندی حالت) دیگری و ،ذکرنکرده صراحتاً را محمد سلطان اما نام ،محمد فاتح پرداخته

 اشبازبینی در مُصنَِّفکَ رسدنظرمیبه روازاین ؛استهکردبسنده مؤلف نام به ذکر تنها نسخه پایان

 عایتر منظوربهکاتبان  توسطاین اقدام احتمالاً باشد؛ بلکه نکردهحذف را ةشاهرخی ةمدرس نام

 .استهشدانجام عثمانی ةدر دورملاحظات سیاسی 

 (1460دستیابی  ۀشماربه) راغب پاشا ۀکتابخان ۀنسخ. 4-1-3

-۷۸از برگ  ،رساله دارد و شرح مُصنَِّفکَ نوزدهمین رساله آن ۸6برگ و  2۵۸این مجموعه 

ن الدینصر بن شیخ محیدرویش محمد بن ابی»کاتب این نسخه . باشدسطر می 2۵در  ۸6

کاتب برخلاف دیگر رسائل این ست. ا او است و تمام رسائل این مجموعه به خطّ« الاسکلبی

ین ا . براساس ضبط اواستهنام خود و تاریخ کتابت را در انتهای شرح مصُنَِّفکَ ذکرکرد اثرْ

 .استهشدکتابت .ق 9۸۷ماه رجب سال  1۸ ه،در تاریخ دوشنب رساله
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 1460ی ابیدست ۀشماربه ،راغب پاشا ۀکتابخان، برگ نخست از شرح مصُنَِّفکَ

ألیف ت تاریخ و محلّ اما ؛نامه داردشود و نه تقدیممینه با نام سلطان محمد فاتح آغازاین نسخه 

تصریح به زمان و مکان  .1. اهمیت این نسخه در دو نکته است: استهذکرشددر آن صراحتاً 

ٔوجود شرح دیگری بر . 2؛ ق( ۸3۷سال  ،بسطام ةشاهرخی ةدر مدرس) تألیف پس  عینیّهقصیده 

 اشتباه به مُصنَِّفَکقلیچ پاشا به ةاز شرح مُصنَِّفکَ که دقیقاً همان متنی است که در نسخ

ا بوده و قلیچ پاش ةراغب پاشا منبع نسخ ةدهد احتمالاً نسخمیبود. این توالی نشانشدهمنسوب

فهرست  در .استهشداشتباه مُصنَِّفکَ تلقیشارح دوم به ،دلیل کنار هم قرارگرفتن دو شرحبه
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 ةکه این مسئله انتساب نادرست نسخ استهشدمعرفی« فاضل اندلسی»دوم مجموعه شارح 

 سازد.قلیچ پاشا را روشن می

 (3707 دستیابی ۀشماربه)لی لاله ۀکتابخان ۀنسخ. 5-1-3

هشت رساله دارد. شرح مُصنَِّفَک  و برگ 11۵ کهای از شروح قصاید است این نسخه مجموعه

سطر  1۷نستعلیق در  خطّکه به شودمیشاملرا  22تا  2از برگ  مجموعه ةنخستین رسال

 نامه به سلطان است و تاریخ و محلّ. این نسخه مانند راغب پاشا فاقد تقدیماستهشدکتابت

ران نخست تألیف در ای ةلی نیز بازتاب مرحللاله ةجهت نسخازاین ؛استهتألیف در آن ذکرشد

 کاتب در انتهای یکی دیگر از رسالات .اصالت و نزدیکی به متن اولیه اهمیت دارد است و ازنظرِ

 .ق 9۸۷کند که رساله را در تاریخ میمعرفی «علی بن ابراهیم المیخالجی»این مجموعه خود را 

یخ کتابت تار ،است نفریک  خطّ؛ با توجه به اینکه تمام رسائل این مجموعه بهاستهکردکتابت

 شرح مُصنَِّفکَ نیز با این تاریخ برابر یا نزدیک است.
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 3707 یابیدست ۀشماربه ،لیلاله ۀکتابخان ،برگ نخست از شرح مصُنَِّفکَ

 عینیهّ ۀقصیدروش مصَُنِّفکَ در شرح . 2-3

 عنوانبه هرا نسینا ابنف به قصیده است. او اثر رویکرد چندساحتی مصنّ ویژگی بارز این شرح

های مختلف نگرد که درک آن مستلزم عبور از لایهچندوجهی می متنیمثابه بلکه به ،بعدیتک یمتن

 ،یعنی زبان و ادبیات ،ترین سطحایخود را از پایه شرح و تحلیلمصُنَِّفکَ . معنایی است

 دبی های ابررسی آرایه ،ر کلمهکند. در این مرحله او به تبیین جایگاه دستوری و لغوی همیآغاز

های پردازد و با آوردن شاهد مثالکاررفته در ابیات میجناس و...( به، استعاره، همچون تشبیه)

به ایضاح مقاصد زبانی و ادبی قصیده ، متعدد از اشعار دیگر شاعران پارسی و عرب

ک کند و آن را از یمیدبیشتری بین شرح و متن اصلی ایجا« قرابت» گمارد. این رویکردمیهمت

 .سازدتفسیر خشک فلسفی متمایز می
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کند. ورودمی ،یعنی مفاهیم فلسفی و کلامی، ای دیگراز زاویه وی از استقرار بنیان زبانیْ پس

ه قائلان ب»و  کندمیاز آن را معرفی شده در بیت یا مستفادّمطرح« عقاید مختلف»او نخست 

 ،و درنهایت زدپردامیبر هر عقیده  شدهوارد« اشکالات»طرح برد. سپس به میرا نام« هاآن

 کند.میبیان را های ممکن«پاسخ»

ویتی ه های گوناگون فکری است که به اثرْتلفیق دیدگاه شرح مذکوردرخور توجه  ةنکت

شعری و کلام ا، ءمشا ةفلسف ای است ازآمیزه مصُنَِّفکَ نظری . روش بحثاستهبخشیدپیچیده 

 ةنمایند ،ناسیابنبر دستگاه فلسفی مبتنی اصلی شرحْ ةهست یْطور طبیعبه اسانی؛عرفان خر

الهیاتی و کلامی متن نیز هست و  ةحال وی متوجه جنباما درعین؛ تاس ،مکتب مشاء ةبرجست

 .کندمیرا نیز عرضه اشاستنتاجات الهیاتی

عرفانی  ةواجهم ةنحو برد.فراترمیکلامی  ـ صرفاً فلسفی یشرح را از تفسیر این یْعرفان عدبُ

سینا نکه توسط خود اب است عرفانی یاولاً متعرض بیان مسائل :مصَُنِّفَک با متن دو قسم است

ه ب که در آن کندمیای استفادههای تأویلی عرفانیاز روش دوماً ؛استهکاررفتدر قصیده به 

نیز سینا نابکه خود ـ وف خراسانیپردازد و در بستر سنت تصهای باطنی ابیات میکشف لایه

ینوی حکمت س مصَُنِّفَک دهدمیاننش . این تلفیقدکنمیها را معناآن ـن مرتبط استه آتا حدی ب

ش رو ،هرچند بنای تفسیری وی بر این رویکرد مبتنی است .داندرا منحصر در برهان نمی

خاص  ایهخود در زمین ازمنظرِ ،ف بنابر اقتضای هر بیتواحد ندارد و مصنّ ایهمذکور روی

آمیخته و گاهی فقط به بررسی یک مبحث گاهی این مباحث را درهم و نمودهبحث

 کرد.این چارچوب تفسیری را در شرح تمام ابیات مشاهدهتوان نمیلذا  ؛استهپرداخت

 محتوا و سطوح تفسیر در شرح مصُنَِّفکَ  .3-3

 سطح زبانی و ادبی  .1-3-3

الدین امامی هروی است؛ یعنی با یک واسطه الدین یوسف اوبهی و قطبشاگرد جلالمصَُنِّفَک 

است. وی با شرح و تدریس آثار زبانی و  ،ادیب مشهور خراسان، الدین تفتازانیشاگرد سعد

گواهی ؛ همچنین بهآناتولی کرد ةکمک فراوانی به رشد و تقویت ادبیات عرب در منطق ادبی
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ک بهتر آراء به در، اثر ادبی تفتازانی نگاشته سهای که مصَُنِّفکَ بر یهشرح و حاش محققان ترکْ

استاد (. 61-62 .صص، 1401، تیموری) استهسزایی کردهو آثار تفتازانی در آناتولی کمک ب

مدرسّ و محشیّ آثار سید شریف عنوان به نیز نام مُصنَِّفکَ را (1363) الدین هماییجلال

بیشترین  استشدههمین مسئله سبب (.122ص. ) دکنمیآناتولی ذکرجرجانی و تفتازانی در 

 ادبی و زبانی وی باشد. ةنمود علمی در شخصیت او جنب

ٔشرح مُصنَِّفکَ بر  یو ادب یسطح زبان را  هاهیلا ریسا یو یریتفس انیبنعنوان به عینیّهقصیده 

، هیشبت) یبلاغ یهاهیآرا، کلمات یدستور گاهیجا یبا بررس ی. واستهساختبر خود استوار 

با محور قراردادن هرکدام از این  راسینا ابن یمقاصد زبان و ساختار جملات (هامیا، استعاره

 یفهومم یهاهیلا یبرا یانهیو زم کندمیتوجه یساختار متن ازمنظرِبه و  ،کندیم ضاحیا مباحث

 یزبان لیبر تحل، بر فرم و صورت متنبا تکیه ، محتوابدون ورود به  کردْیرو نی. اآوردیمفراهم

 یمعنا»به  یابیدست روشْ نید دارد. در ایتأک ی برای درک محتوای متنضرور یامقدمهعنوان به

ی و ودشه یمعنا نه امر درنتیجه ؛است «ی و ادبیصورت زبان» قیدق لیمنوط به تحل «حیصح

صیده در شرح بیت اول ق وی : برای مثالخواهدبود ی و علمیساختار لیتحل ةجیبلکه نت، ذوقی

 کند:میبیان
لٔلهٔؤکذأقولهٔمنٔالمحةٔمتعلقٔبهٔصلٔکیالٔينیالسفلٔؤالظرفٔاعٔیالهبوطٔالنزولٔمنٔالعلؤال...
اسدأؤٔادیکقولهمٔزٔغیبلٔهیمنصرفهٔفاعلٔهبطتٔؤهؤتشبٔریکذأورقاءٔغٔینزلٔمنٔکذأالٔقالیالارفعٔ

ٔالف( -3برگ ، لیلاله)1ٔ...«تعلقٔالجارٔؤالمجرورٔبهٔلیاستعارهٔبدل
رحٔشازقبیل  ؛استهکردنیز اشارهخود به برخی از منابع در نگاه زبانی و ادبی مصَُنِّفکَ 

الف( و ارجاعاتی  -13برگ ، لیلاله) آثار امام مرزوقی، الف( -3 برگ، لیلاله) التسهیلٔابنٔمالک

 الاعراب رحٔلبابشبرده و  شرحٔقصیدهخود ازقبیل  دیگر به آثار زبانی و ادبی که در تفصیل مباحث

 دهد. می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 هرگونه .اندشدهلی استخراجلاله ةکتابخان یخط ةها مستقیماً و بدون دخل و تصرف از نسخقولاین مقاله تمامی نقلدر . 1

های تألیف، محدودیت زبانی دورةهای ویژگی ،ناشی از سهو کاتبانـ که ممکن است ییا نحو یصرف ،ییاشتباهات املا
 .استدهشارائه حیو بدون تصح ناًیامانت و حفظ اصالت منبع ع تیهدف رعا با ـباشدنسخه  زبانی مؤلف یا ضبط خاصّ
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 سطح فلسفی و کلامی .2-3-3

 . این سطحکندمییمتن را واکاوفلسفی و کلامی  مصَُنِّفکَ ازمنظرِ ،پس از استقرار بنیان زبانی

 رحدر شبرای مثال او  ؛شوددرآمیخته مینگاهی کلامی  ااما ب ؛استوار است حکمت سینویبر 

در  «علقتٔبهأثاءٔالثقیلٔفاصبحت/ٔبینٔالمعالمٔوالطلولٔالخضع» :سیناابن ةاز قصید بیت هفتمین

بوتری یعنی ک« ورقاء»که در قصیده با رمز ـ را نفس، وطمعنای تعلقّ و نَ در« علوق»مقام تبیین 

  :استهستن پیوه آداند که به چیزی از سنخ بدن آویخته و بموجودی می ـاستشدهسفید تصویر
البدنٔوالاوجهٔمأذهبٔٔلیبالورقاءٔارادٔبثاءٔالثقٔیناطتٔبهأأیجوابٔاذأمنٔالعلوقٔؤهؤالنوطٔا

ٔیقدٔسمٔيالذٔيوانیمنٔاجزأالبدنٔؤهؤروحٔالحٔتکونیاولٔمأٔلیالبعضٔمنٔانٔالمرادٔبثاءٔالثقٔهیال
منٔٔتکونیٔماانٔانٔالنفسٔحادثٔمعٔحدوثٔالبدنٔؤاولٔٔیبالقلبٔقدٔذهبٔالمصنفٔؤارسطؤال

منٔالانسانٔؤٔسریجانبٔالأٔيفٔیهؤاللحمٔالصنوبرٔيمتعلقاتٔالنفسٔعندهمأالقلبٔؤالروحٔالذ
شفعٔکمأانٔالقلبٔمنٔاجزاءٔٔٔرهایؤثرؤغٔلیالثقٔيالحروفٔالمنقوطهٔفٔنیوجهٔالمناسبهٔانٔالثاءٔمنٔب
ؤؤنحٔنیؤالرجلٔنیدیالاعضأزوجأًمثلٔالٔعیخلقٔجمٔیانهٔتعالٔیریالأٔرهیالبدنٔٔکذلکٔبخلافٔغ

ثمٔخلقٔالقلبٔواحدأًمحلٔالمعرفهٔؤخلقٔاللسانٔواحدأالانهٔمحلٔالذکرٔؤخلقٔالجبههٔواحدهٔٔکذل
الحقٔلبسٔالأؤانمأاعتبرٔالعلوقٔمنٔجانبٔبهٔهذهٔالامورٔثلثهٔحضرتٔٔقیلانهٔمحلٔالسجودٔواللا

عالمٔالأالأهذٔيفٔیبقیکانهألأٔیاکملٔحتٔهیالٔلهایاتصالهأبعالمٔالقدسٔاشدٔؤمٔیعلٔهایالبدنٔتنب
 .(12 برگ، لیلاله) الاستمساکٔقیالذهابٔوالبفاءٔبطرٔیالٔلیعنٔالمٔنبئیالنوطٔهؤٔقیبطر

برخی د کنیموی بیانچیست؟ « ثاء الثقیل»سینا از این است که مراد ابن شارحپرسش اصلی 

و سینا و ارسطبنای تلقی ابنبرمَ مصُنَِّفکَاند؛ اما طور کلی دانستهبه «بدن»شارحان آن را 

قر در روح حیوانی مست، گیردن تعلق میه آد که اولین جزء متکونّ بدن که نفس بکنمیتأکید

در نظر او قلب جسمانی است؛ همان گوشت صنوبری « ثاء الثقیل»بنابراین  ؛قلب جسمانی است

 عْدر این موض. که در سمت چپ سینه جای دارد و سرچشمه و مخزن روح حیوانی است

، استکردهغزالی در آثار خود بیان امام محمدکه  «قلب»روشنی از دو معنای شارح به

عنوان عضوی قلب جسمانی به الف(داند: میقلب را دارای دو ساحت  گیرد. غزالیمیبهره
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کننده ای رباّنی و روحانی که حقیقت ادراکلطیفه ب(محسوس و مشترک میان انسان و حیوان؛ 

، جمعنقل از به) نوعی تعلق آلی و تدبیری دارد و شناسا در انسان است و به قلب جسمانیْ

 (.۵۸4-۵۸6ص. ، م2000

سینا نابی وارد ساختار فلسف غزالی ساحت کلامیاز ، بیاناین  گیری ازبهرهبا مصَُنِّفکَ      

تعلق  لّمح نخستینمثابة بهکند؛ یعنی قلب جسمانی را کوشد این دو افق را تلفیقشود و میمی

 کند. آنکه معنای روحانی و ربانی نفس را نفیبی، نفس بپذیرد

ه از حروف منقوط« ثاء» .پردازدمی «ثاء»حرف  عرفانی رمزشناسی به شتفسیر ةدر ادام وی     

ای تأویلی برای یگانگی و مرکزیت قلب این خصوصیت نشانهدر نظر او  دارد. است و سه نقطه

ست و د ،گوش ،چشم مانند)اند شده؛ زیرا بیشتر اعضای بدن زوج آفریدهاستدر ساختار بدن 

کر ذ زبان را واحد آفرید تا محلّ، که خدا قلب را واحد آفرید تا محل معرفت باشددرحالی، پا(

 ،آوری به حق باشد. این سه موطن یگانهسجود و روی را واحد آفرید تا محلّ پیشانیو ، باشد

دهد بدن در معماری میاینجاست که شارح نشان از ؛شوندمینوا دانستههم« ثاء»با سه نقطة 

؛ کندمی ،عنی عالم قدسی، هایی است که نفس را متذکر اصل خویشحامل نشانه اشوجودی

های ه جنبهبلکه ب ،بردمیهای کلامی بهرهاز داده اشتنها در تفسیر فلسفیمنظر مصُنَِّفکَ نهازاین

 پرداخت.خواهیمبه آن  طور مجزابحث به ةتوجه دارد که در ادامبسیار عرفانی نیز 

ٔخفیّٔ»در تفسیر بیت وی  روهی از گبه نقد  ،«العالمینٔفخرقهألمٔیرقعَٔي/ٔفةٔ ؤتعودُٔعالمهٔبکلِّ

 :اندکرده بر تناسخ حملاین عبارت را  پردازد کهمی شارحان
ٔيعنیاثباتٔمذهبٔتناسخٔؤقرروأهکذأٔیاشارهٔالٔ«رقعیفخرقهألمٔ»انٔقولهٔٔیقدٔذهبٔالاکثرونٔال
فاذأفارقتٔمنٔهذأالبدنٔوجبٔٔقهایالمقصدٔمنٔتعلٔمأهؤحصلیٔلمٔاذا انٔالنفسٔالمتعلقهٔبالبدن

الکمالٔٔلیحصتٔقیبانٔمرادهٔانهٔلؤکانتٔحکمهٔالتعلٔبیاجٔيللمقصدٔالاصلٔلایببدنٔآخرٔتحصٔقهایتعل
ٔالمقصدٔمعٔانهٔٔجوزیوجبٔانٔلأ ٔقبلٔحصولٔهذا ٔببدنٔآخرٔٔجوزیؤلأٔرایکثٔفارقهیمفارقها تعلقه

هؤٔيالاشکالٔالذٔدینٔمذهبٔالتناسخٔفتاکموضعهٔمنٔالبطلأيهذأالمقصودٔؤلمأتقررٔفٔلیلتحص
 الف(. -20برگ ، لیلاله) آخرهٔلاجلهٔیساقٔالکلامٔمنٔاولهٔالٔیبصددٔحت
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پس از مرگ به بدنی دیگر ، به کمال نرسد ننفس در بد بتدا معنا که اگراینبهتناسخ 

و  دکنمیردصراحت گیرد تا کمال خویش را بازیابد. مُصنَِّفکَ این برداشت را بهمیتعلق

یید سینا سازگار است و نه با اصول کلامی موردتأدهد چنین فهمی نه با مبانی فلسفی ابنمینشان

ل کمال تحصی نْبر این مقدمه است که اگر غایت تعلقّ نفس به بدروش استدلال او مبتنی. او

نکه ایحال  ؛د نفس تا رسیدن به این کمال از بدن جدا نشودیآمیلازم، وجودی باشد

کند. اگر میاز بدن مفارقت پیش از حصول کمال دشود نفس در بسیاری از موارمیمشاهده

تناسخ  ةاین همان نظری، دکنمیشود که نفس برای جبران این نقص در بدن دیگری حلولگفته

 است باطل های کلامیسینا و نیز برهانشناختی ابنای که به حکم براهین نفساست؛ نظریه

یست که این ن «فخرقهألمٔیرقع»سینا از تعبیر مقصود ابن ؛ بنابراین(26۵ص. ، 1401، زادهخیاط)

رود نفس ن است که وایبلکه مراد ، دوباره به بدنی دیگر بازگرددش هاینفس برای تکمیل نقص

و این  است ،یعنی عالم قدس، نوعی گسیختگی و پارگی از موطن اصلی او به عالم ماده

پذیر نیست؛ بلکه ترمیم آن تنها با رجوع نفس به عالم طبیعت ترمیم ةودگسیختگی در محد

بر اصل  ،رابر تفسیرهای تناسخیمصَُنِّفکَ دربَ ترتیباینبه؛ پذیر استامکان اشاصل ملکوتی

و  ،دکنمیو بطلان حلول و انتقال نفوس میان ابدان تأکید آلی بودن بدن، ملکوتی بودن نفس

سینا تنها بیان غربت نفس در عالم طبیعت و میل ذاتی او به ابن ةمضمون قصیددهد که مینشان

 .نه اثبات گردش نفوس در کالبدهای گوناگون، بازگشت به موطن اعلی است

 لةئیعنی مس ،حکمت مشاء مهمّ مسائلیکی از  بر، از شرح خود دیگری بخش مصَُنِّفَک در

. نزد (234ص. ، 13۸1، سیناابن) دکنمیتکیه دنفس به ذات خو واسطهو بی علم حضوری

 دجود خوو بلکه ازطریقِ، خود را نه ازطریق ماهیت کْابتدایی ادرا ةنفس ناطقه در مرتب مشائیان

-100ص. ، 13۸9، سربخشی) زیرا نفس از سنخ مجردات است و نیاز به تجرید نداردیابد؛ می

ته ف نیز همین نکنه حصولی. مصنّ، علم حضوری است علم نفس به خودْ دیگرعبارتبه .(102

 :د و تأکید دارد کهکنمیرا بیان
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ٔتهایماهٔیوجودهأؤتحققهأؤامأانکشافهأبالنظرٔالٔیانٔانکشافهأؤظهورهأانمأهؤبالنسبهٔال»...
 .ب( -6 برگ، لیلاله) ...«هیمأنبهناکٔعلٔیمعلومهٔعلٔریفغ

 معنایهب وجودی و حضوری است و علم ماهویمعرفت ، دبنابراین معرفت نخستین نفس به خو

 گیرد.قرارنمی علم قمتعلَّ و ندارد راهیاینجا  در «چیستی تصور»

طلاحات از اص، برای توضیح حرکت معرفتی و تکاملی نفس شرح ابیات ةمصَُنِّفکَ در ادام

 :گیردمیمراتب عقل بهره مشائی در تبیینو تقسیمات مشهور  حکمت مشاءدقیق 
العقلٔٔیالعقلٔبالملکهٔؤمنهٔالٔیالٔيولانیالنفسٔالناطقهٔاذأعلتٔبالعلمٔؤترقتٔمنٔالعقلٔالهانٔ...

ًٔیالوضعٔشرٔجعلیالمقاماتٔاذألعلمٔٔیاعلٔیبالفعلٔؤالعقلٔالمستفادٔوصلتٔال ٔنیوالذٔیلقولهٔتعالٔفا
ٔستعدیهأبٔهیقوهٔاستعدادٔلهاانٔٔیالکلامٔانٔالنفسٔالناطقهٔاربعٔمراتبٔالاولٔقیاوتؤالعلمٔدرجاتٔؤتحق

الٔؤالتعلقٔبالابدانٔکنفوسٔالاطفٔهیبدأيفٔهیالنفسٔالانسانٔکونیلقبولٔصورٔالمعقولاتٔؤهذهٔالقوهٔ
ؤٔاتیرالاکتسابٔالنطٔهیانٔلهأقوهٔمهئٔهیؤهذهٔالرتبهٔارذلٔالمراتبٔالثانٔایولانیهذهٔالرتبهٔعقلأهٔیسمی

هٔهذهٔالمرتبٔيهذهٔالرتبهٔالعقلٔبالملکهٔلانٔلهأفٔیسمیٔؤاتیهیبعدٔحصولٔالبدٔحصلیذلکٔانمأ
العقلٔؤبٔاتیلهأالکسبٔحصلیحصولٔبعضٔالکمالاتٔبالعقلٔؤالبعضٔالآخرٔبالملکهٔؤالثالثهٔانٔ

بالعقلٔٔیمسیلهأملکهٔاستحضارٔمکتسباتهأبعدٔالذهولٔعنهأؤٔحصلیرابعهٔانٔلالعقلٔبالعقلٔأیسمی
ٔ(1۷برگ. ، لیلاله) ...هایالمراتبٔٔؤاقؤیاعلالمستفادٔؤهذهٔالمرتبهٔ

ای مرتبه د؛ یعنیکنمیاز عقل هیولانی آغازاش، د که نفس ناطقه در سیر تعقلیکنمیوی بیان

وس مانند نف؛ فاقد فعلیت ادراکی است استعداد پذیرش صور معقول را دارد و فقطکه نفس 

با . رسدعقل بالملکه می ةبه مرحل نظریات. سپس با حصول بدیهیات و توانایی اکتساب اطفال

که  شودل میئعقل بالفعل نا ةآیند و نفس به مرتبمیدستصور نظری بالفعل به نْتدرجّ و تمری

عقل مستفاد است؛  ةمرحل نهایت مراتب عقل .انددر آن معقولات اکتسابی حاضر و فعال

عال د و به عقل فکنمیپیدادستای که نفس به مقام حضور و استحضار دائمی معقولات مرحله

 .ترین مقام ادراک انسانی استعالیترین و . این مرتبه نزد مصُنَِّفکَ شریفمتصل است

زبان  از، و ظریف در بیان مصنفّ این است که وی در مراتب میانی و مقدماتی عقل مهمّ ةنکت     

ایی عقل نه ةگیرد؛ اما در تبیین مرتبمیمحور بهرههای مفهومو اصطلاحات کاملاً مشائی و تحلیل

تنها نه د اوعقل مستفاد نز. دکنمیمیلی قرآنی و به تفسیر ،ساختار فلسفیِ صرف را رها مستفاد
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دد؛ زیرا گرسبب شرافت وجود می علم که در آن است مقامیبلکه ، مفاهیم است مقام فعلیت تامّ

 .(11، مجادله) «جاتٔالذینٔاوتوأالعلمٔدریرفعٔاللّٰه»: خدا فرمود

 شائیتلفیقی و تطبیقی است. او با پایبندی به چارچوب فلسفه منگاهی  مُصنَِّفکَنگاه فلسفی 

تحلیل  سازد. روش اصلی اوهای کلامی و عرفانی غنی میمند آن را با بینشطور نظامبه

رفانی یا ع تأویل و رمزگشایی ها ازطریقِو سپس گسترش معنای آنفلسفی ساختاری مفاهیم 

 است.  های کلامیهای مشائی با دادهتلفیق گزاره

 سطح عرفانی .3-3-3

ع آشکارا در برخی مواض، بینیمسینا میابن عینیّهٔ ٔهٔ قصیدشرح مصَُنِّفکَ بر ابعاد عرفانی آنچه در 

باع زینیه از ات مُصنَِّفکَ در طریق عرفانیِهرچند  .تداوم سنت سینوی در مواجهه با عرفان است

در این قصیده  ،محور استزاهدانه و شرع شمحور سلوککه ی است متمشّ ةطریقت سهروردی

نحو هب آن از و کردهرجوعسینا ابن ةی مرکزی اندیشبه هستهالرئیس در ایضاح مقاصد شیخ

 گونهعارف حقیقی را این در نمط نهم (13۸1) سیناابن برای مثال ؛استهبردبهره روشنی

یخصٔٔ،سرهٔيمستدیمألشروقٔنورٔالحقٔف،ٔؤالمنصرفٔبفکرهٔإلیٔقدسٔالجبروت»: دکنمیترسیم
 .(3۵۵-3۵6ص. ص) «باسمٔالعارف

استمرار و ( 2 ؛( سفر عقلانی به عالم قدسی1 :استهدو اصل بنیادین نهفت در این تعریف     

مصَُنِّفکَ نیز از چنین  .در یک مقام است نکردن تداوم که حاکی از حرکت همیشگی و توقف

 د:کنمیتعبیری استفاده
هٔٔتعالیٔؤمدار ٔعظمتمقاماتٔجلالٔاللّٰهئؤعالمٔالمکاشفاتٔلأنهایهٔلهٔلانهٔعبارهٔعنٔسفرٔالعقلٔف

ٔتلکٔالمقاماتٔغیرئؤمنازلٔآثارٔکبریائهٔؤقدسهٔؤلمأکانٔهذهٔالمقاماتٔغیرٔمتناهیهٔکانٔالسفرٔف
 .الف(14برگ. ، لیلاله) متناهیهٔکذلک

زیرا عبارت است از سفر عقل در مقامات  ؛پایان استبی عالم مکاشفاتْ»او با بیان اینکه      

 ؛ یعنیدکنمیسینا را یکجا جمعهر دو بخش کلام ابن واقعدر ، «جلال الله و مدارج عظمت او

ًٔ»و  ،«مقاماتٔجلالٔاللّٰهٔيسفرٔالعقلٔف» را با «انصرافٔالفکرٔإلیٔقدسٔالجبروت» ٔشروقلٔمستدیما



 23 انیعباس جوارشکتیموری و محمد / ...نایس( ابنهی)روحۀ ینیع دۀیشرح قص یلیتحل یو بررس یمعرف

 

هم اساساً ف .«تلکٔالمقاماتٔغیرٔمتناهیهئفکانٔالسفرٔٔهالمقاماتٔغیرٔمتناهیٔهذه» را با «نورٔالحق

 ت.نزد مصَُنِّفَک اس سیناابنعرفانی  ةبه روشنی بازتاب اندیش سفر عقلعنوان به مکاشفه

ٔحال او در مواجهه با درعین ثال د؛ برای مکنمیرا نیز حفظ خود اندیشه ةزاهدان ةجنب عینیّهقصیده 

ملوک مختلف جهان را ، خود به اسکندر ةد که ارسطو در نامکنمینقل او در ضمن حکایتی

 : استکردهه و در توصیف ملوک هند بیاننمودتوصیف
ملوكٔالهندٔؤهمٔیسدونٔابوابٔاللذاتٔالجسمانیهٔعلیٔانفسهمٔؤعلیٔرعیتهمٔؤذلكٔلانهمٔقالوأ

معیشتهٔفئالدنیأمعٔالتعبٔؤالمحنهٔفاذأخر ٔمنهأفرحٔوسعدٔؤمنٔکانتٔمعیشتهٔفئالدنیأٔمنٔکانت
معٔاللذهٔفاذأزالٔعنهأاشتیاقٔالیهأفوقعٔفئالعذابٔالالیمٔالمقیمٔفلاجرمٔیجبٔعلیٔالعاقلٔانٔیسعیٔ

راضٔعنٔتٔؤالاعالعقبیٔؤوجبٔترکٔالمالوفائالدنیألینالٔالتعادلٔبعدٔالموتٔفئاتعابٔنفسٔفئف
حبهٔشهودهٔبطلبٔمأیئالمانوساتٔؤطرحٔاللذاتٔؤالمشتهیاتٔبدوامٔالتوجهٔالیٔالمولیٔؤالاستغراقٔف

ٔؤالیٔهذهٔالمرتبهٔاشارٔبعضٔاربابٔالاحوال:ٔیؤیرض
 پایی زنت را پش هوس سر کویش هوس داری              

 خواهی بلا را مرحبایی زنیبساط قرب م                                                      

 ویی خرد را الوداعی گوپطریق عشق می              

 زن ییشو و عالم را قفا روکی شهیاند نیدر ا                                                      

شهودٔخالقٔالخلایقٔؤلأیتیسرٔالأبعدٔالاجتنابٔٔيؤهذهٔالمرتبهٔلأیحصلٔالأبعدٔالاستغراقٔف
عبدٔترکٔالدنیأحتیٔلمٔیبقٔالأمأیسدٔٔيعنٔجمیعٔالشواغلٔوالعلایقٔسئلٔجنیدٔقدسٔسرهٔمأیقولٔف

ٔ.(۸-9برگ ، لیلاله)ٔجوعتهٔفقالٔالمکاتبٔعبدٔمأبقیٔعلیهٔدرهمٔیرشدکٔالیه
ملوک  ةاز حکایتی دربار تمثیلی و تلفیقیگیری از روشی با بهره قسمتدر این  مصَُنِّفکَ

د. دههای جسمانی و میل به فنا در حق را توضیحد تا رهایی انسان از بند لذتکنمیهند آغاز

شود پادشاهان هند درهای لذات جسمانی را بر خود میشود که گفتهروایت از جایی شروع می

از مرگ  پس، کندبا رنج و محنت زندگی زیرا باور دارند کسی که در دنیا د؛انو رعیتشان بسته

، اشداش در دنیا با لذت و آسایش همراه بکه زندگی و آن، حال خواهدشداز آن رها و خوش

نده نویسشود. سوزد و در رنجی جاودان گرفتار میدر اشتیاق آن لذات می، از آن جدا شود وقتی
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ه در دنیا به ریاضت و ترک لذت پردازد گیرد: بر انسان عاقل لازم است کمینتیجه از این مقدمه

دل ، دبرگردانْات رویرو باید از مألوفات و مشتهیّازاین ؛تا در آخرت به تعادل و آرامش برسد

در پایان با او . داشت و در شهود او مستغرق شد خداو پیوسته روی به  شستاز عادات 

هنوز ، باشدهشتکه حتی اندک تعلقی داانسان تا هنگامی  که دکنمیبیان قولی از جنید بغدادینقل

نهایت سیر از زهد و ریاضت به فنا و عبودیت کامل  سانبدین ؛استهبنده است و آزاد نشد

 .شودرابر حق منتهی میدربَ

ٔشرح مصَُنِّفَک بر       با عرفان  ینویسپیوند ناگسستنی حکمت  بر گواهی سیناابن عینیّهٔ قصیده 

، چهدر یک دستگاه تفسیری یکپار فکری جریان دو این ةهوشمندانتلفیق است. ناب خراسانی 

 :کارگیری اصطلاحات کلیدی عرفان عملی خراسان نمایان استوضوح در بهبه
ؤثلثهٔٔاتیستهٔثلثهٔمنهأاصحابٔالبدأبصحابٔالمکاشفاتٔمراترتبوألأٔهقیفاعلمٔانٔاربابٔالحق

ثلثهٔال؛ٔامأواللوامعٔؤالطوالعٔ..ٔحیاللوأیفهٔاتیلاصحابٔالبدأيامأالثلهٔالتٔاتیمنهألاصحابٔالنها
 (14-1۵برگ ، لیلاله) المحاضرهٔؤالمکاشفهٔؤالمشاهدهٔيفهٔاتیلاصحابٔالنهأيهٔيالت

ه در مذکور ک ویژه اصطلاحاتبه، زبانی مشترک میان صوفیان خراسان ةاز گنجین وریبهره

-1۵0ص. ، 13۷4، قشیری) اندبازتاب یافتهفراوان  قشیریهٔرسالهٔ  ویژهبه ،متون عرفان خراسانی

کوشد می . شارح با استفاده از این زبانشودمحسوب مینوعی رویکرد و روش تفسیری ، (1۵1

ٔموجود در مفاهیم   .کندرا در قالب مراحل عینی سیروسلوک عرفانی بیان عینیّهقصیده 

نیز این اصطلاحات را از  (13۷2) سهروردی .شیخ اشراق است ةشیوچنین روشی یادآور      

ک حتی همان واژگان و تعابیری که مصُنَِّفَ ؛استهکاربردگرفته و در آثار خود بهعارفان پیشین وام

. صص، 4ج) استهدر آثار سهروردی و پیروانش با استناد به عرفا تکرار و تفسیرشد، کاربردهبه

رفان سو ریشه در سنت عازیک، مصُنَِّفکَ از این مفاهیم و اصطلاحات ةاستفاد ؛ بنابراین(139-132

 .دار روش سهروردی استوام، تبیین و توضیح ةشیو لحاظِدیگر ازعملی خراسان دارد و ازسویِ

ٔرسالهٔ  گیرد. اوقرارمی سهروردی نیزمصُنَِّفکَ در شمار شارحان ، شدتر نیز اشارهگونه که پیشهمان
در  و ب( در تبیین اصطلاحات عرفانی الف(: استهکردسهروردی را در دو مرحله شرح ذوقیهٔ 
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-۷1. صص، 1401، تیموری) بر همان اصطلاحات استنظرش مبتنیتوضیح متن اصلی که به

ده به یک اثر او محدود نبو تنها گیری از زبان عرفانیْبهره ةروشن است که این شیو روازاین؛ (۷0

 .استهکاررفتهایش نیز بهو در دیگر نوشته
 عینیهّ ۀقصیداستشهادات و منابع مصَُنِّفکَ در شرح  .4-3

ٔکه او در شرح  دهدیممُصنَِّفکَ نشان یاستنادها ، یفلسف ای یصرفاً ادب ریتفس یجابه عینیّهقصیده 

ها را در موضع مناسب خود نظام نیو هر بخش از ا دکنمیاستفاده یاز چند نظام معرفتزمان هم

 یاصل ةدست دومنابع را در  نیا توانیم ست.ا مؤید روش تفسیری او این خودْ کهگیرد کارمیبه

 .کردیبندطبقه
 استناد به متون دینی .1-4-3

. دکنمیتناداس ینبو حاتیبه تصر ،اهمیت توجه به نفس نییدر تب زیدر آغاز بحث و ن مصُنَِّفکَ

؛ او است آغاز شرح ةاو نقط یبرا ب( -2 برگ.، لیلاله) «مَنٔعَرَفَٔنفَسَهُٔفقََدٔعَرَفَٔرَبَّهُٔ» ثیحد

آن به  اشتیاقغربت نفس و  حیدر توض نی. همچندهدیقرارم« معرفت نفس»را  دهیمحور فهم قص

 -4برگ ، لیلاله) بردیکارمبه یلیتأو ییرا در معنا «مانیحبّٔالوطنٔمنٔالإ» ثیحد یموطن اعل

 .است مانیا ةنشان، به بازگشت به آن لیعالم قدس است و م انسانْ یقیوطن حق یعنی ؛ب(

ٔازددتٔیقینا» )ع(: مصُنَِّفکَ به سخن امام علی ٔما ٔکشفٔالغطاء  ب( -1۷ برگ، همان) «لو

لوک و نهایت س الغایاتغایةبیان  ةمثاببلکه به، این کلام را نه صرفاً نقل یک حدیث .دکنمیاستناد

 ستا چنان حضورْ و شهود مقام در شدهحاصل علمِ حقیقتِ معناکهبدین ؛فهمدمی ة مکاشفهمرتب

 او از آیات قرآن نیهمچن .شودنمیافزوده یقین بر چیزی، شوند برکنار هاحجاب تمامی اگر که

ری که از این تفاسیبه بلکه  ،پردازدتنها به نقل آیات مید. وی نهکنمیدر متن خود بسیار استفاده

 :برای مثال کند؛مینیز توجه دهآیات ش

الامرٔٔمنتضیٔياذکرکمٔمنٔجههٔانٔقولهٔفاذکرونٔيفاذکرونٔیقولهٔتعالٔيفٔریائمهٔالتفسٔهیذهبٔال
ٔتعالٔعیبجم ٔمنقوضٔبقوله ٔحملٔالاولٔعلٔیالطاعاتٔلکنه ٔاذا ٔقلنا ٔمعناه ٔبجمٔیاذکرکمٔفما ٔعیالامر

 رگب، لیلاله) راتیالکراماتٔؤالخٔعیاعطاءٔجمٔیعلٔیالمناسبهٔاقتضتٔحملٔثانٔهیالطاعاتٔفقض

 ؛ب( -13
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عندٔربهمٔٔاءیحٔامواتأبلٔااللّٰهٔلیسبٔیقتلؤفٔنیؤلأتحسبنٔالذٔیقولهٔتعالٔيفٔنیقالٔبعضٔالمفسر»
 ب(. -6 برگ، همان) «انٔالمرادٔبهٔالمجاهدونٔبالنفسٔالامارهٔیالٔخیذهبٔالمشا

بع افکَ به منمصُنَِّ شرحاتصال مستقیم  ةدهندنشان روایت آیات و استناد به این ترتیباینهب

 .است دینی
 یو عرفان فلسفی، یبع کلامامن استناد به .2-4-3

ٔمصَُنِّفکَ در تفسیر چگونه شد که پیش از این اشاره کلام اشعری  ،از حکمت سینوی عینیّهقصیده 

خش حال در این ب .استهکرده و با چه روشی به شرح قصیده پرداختاستفادهو عرفان خراسانی 

 ردسازد. او تری روشن مینحو صریحشود که منابع او را بهمیشاهد مثالی پرداخته ةبه ارائ

سینا در ابن ةد و از عقیدکنمیی و صوفیه اشارهراغب اصفهان، یغزالنظر  به تجرد نفس ةمسئل

 :دکنمیاددیگر آثارش نیز ی

ٔعل ٔالجمهور ٔغٔیان ٔمجرده ٔالنفسٔالناطقه ٔالٔزهیمتحٔریان ٔالغزالٔهیو ٔالراغبٔٔيذهبٔالامام و
تٔورقاءٔهنأهبطٔقولیٔفیفکٔهیالمصنفٔکمأنبهناکٔعلٔهیؤبهٔاخذٔاکثرٔاهلٔالتصوفٔؤعلٔيالاصفهان

 ب(. -3 برگ، لیلاله) تیکونهأجسمأؤجسمانٔيقتضیؤقدٔعرفتٔانٔالهبوطٔ

  ب(: -4لی، برگ )لاله دکنمیاشعار عرفانی مولانا استفاده از فراوانیهمچنین او به
ٔاشارٔبعضٔاصحابٔالعرفانٔبقولهٔ

 نور زکجا میرسد کهنه کجا میرود * گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست                  
ٔؤبقوله

 زکجا آمده ای میدانی زحریم حرم سبحانی 

 یاد کن هیچ بیادت ناید از مقامات خوش روحانی                                          

نوی حکمت سی ةرا تنها در منظوم دهیقص گاهیکه مُصنَِّفکَ جا دهدیمنشان وریبهره نحو نیا

 .ابدییم ییمعنا ةشیرآن  یبرا زین یبلکه در بستر کلام و عرفان اسلام، دیجوینم و مشائی

 :دکنمیکند از یک تمثیل برای روشن شدن مطلب استفادهدر استنادی که به کتب اطباء می او

مدهٔٔهیقعرٔالظلماتٔالابدانٔالجسمانٔيالأانهأاحبستٔفٔهیؤانٔکانتٔنورانٔهیفانٔالارواحٔالبشر
ٔلهیوطمحبوسأمدهٔٔیکتبٔالاطباءٔانٔمنٔبقٔيؤالمذکورٔفٔلهیطؤنهیؤالفتٔهذهٔالظلماتٔبقرٔدهیمد
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عفتٔضٔعینیّهلانٔنورٔٔیؤفقهٔواحدهٔعمٔعینیّهالسجنٔالمظلمٔفاذأخر ٔمنٔتلکٔالظلماتٔفلؤفتحٔٔيف
 الف(. -۸ برگ، لیلاله) ملکٔالظلماتٔيف

دهد که مینشاند و کنمیتبیینعینی و ملموس  ةجنب را با شمطلب شارح با آوردن این مثال

. برداز علوم تجربی نیز در راه تبیین حقایق بهرهتوان مختص به یک حوزه نیست و می، حکمت

 یکی از منابع مصَُنِّفکَ درنظرگرفت.عنوان بهمنابع طبی و طبیعی را نیز توان میهمچنین 

 گیرینتیجه

ٔ چارچوب مطالعات فلسفه و عرفان اسلامیْ در ترین جستهیکی از برعنوان به سیناابن عینیّهٔ قصیده 

فس هبوط نفس و سیر آن از عالم ملکوت به ق ةتحلیلی تمثیلی از مسئل، فلسفیـ  متون ادبی

فراق ، سقف، کبوتر سفید() گیری از نمادهایی نظیر ورقاءبا بهره دهد. این اثرمیجسمانی ارائه

 است. یسنت تمثیلی عرفان و سینویشناختی حکمت مبانی نفس ةدهندبازتاب معرفتْ ةو بارق

کلامی و ـ  یفلسف، ادبیـ  های زبانیبر پیوند میان لایه شناختیروش تحلیل این قصیده ازمنظرِ

 انتزاعی نظیر تجرد نفس و مراتب یمفاهیمسینا ابندهد چگونه میعرفانی تأکید دارد و نشان

 .استهکردمعرفت را در قالب شعر بیان

متن تفسیری یک عنوان ، بهق( بر این قصید ۸۷۵م. ) شرح مُصنَِّفکَ شاهرودی بسطامی     

 هکاست که تا کنون در غبار گمنامی بوده سینوی تفسیری در سنت  میراثازجمله  چندبعدی

ای غنی در علوم رسمی و با سابقه مصُنَِّفکَ .استهشداولین بار معرفی برای با این پژوهش

به واکاوی  شود وکه از تحلیل دستوری و بلاغی آغازمی استباطنی رویکردی تلفیقی اتخاذکرده

آیات  و احادیث نبوی) با استشهاد به منابع دینی این روش انجامد.میفلسفی و تأویل عرفانی 

 .دآورمیهای باطنی متن فراهممند برای فهم لایهفلسفی و عرفانی چارچوبی نظام، قرآنی(

قلیچ ) رکیهتهای معتبر در کتابخانه ةسایی پنج نسخبا شنا شناسی این پژوهشبُعد نسخه     

تکوین متن را روشن  ةدو مرحل لی(راغب پاشا و لاله، عاطف افندی، حالت افندی، پاشا

 هاق( و بازبینی در آناتولی بدون تغییر محتوایی. این یافته ۸3۷) اولیه در بسطام  ةسازد: مرحلمی
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این اثر در فضای فرهنگی اسلام تأکید دارند و بر گردش جغرافیایی و پایداری تفسیری 

 اند.عثمانیسرزمین نقش مُصنَِّفکَ در انتقال میراث خراسان به  ةدهندنشان

این پژوهش بر پیوند ساختاری میان حکمت مشائی و عرفان عملی خراسان  درنهایت

یا  دیگر حتطبیقی این شرح با شرو ةشود تحقیقات آتی بر مقایسپیشنهادمی. گذاردمیصحه

 تمرکزنمایند.  دیگر شروحبررسی تأثیر آن بر 

 منابع

 .قم: بوستان کتاب .هاتیالإشاراتٔوالتنب(. 13۸1) ، حسین بن عبداللهنایسابن
ٔشرحٔ(. 1333) عباس، اقبال  اتیرنش) دانشگاهٔتهرانٔیانسانؤعلومٔاتیادبٔهٔ ددانشک .نایسابنٔعینیّهٔ قصیده 

 .14-29، (4) 1، (یمیقد
 یناسکارش ةنامانیپا) یبسطامٔیمُصَنِّفَکٔشاهرودٔریتفسٔیعرفانٔیهاجنبهٔیبررس(. 1401) محمد، یموریت

ستاد ا ان؛یاطیالله خاستاد راهنما: دکتر قدرت) رانیا، سمنان، ارشد منتشرنشده(. دانشگاه سمنان
 یماطلاعات عل گاهیپا، از گنج یابیبازقابل (.یرشته: عرفان اسلام ؛ییمشاور: دکتر محمد رضا

 .رانیا
متٔحکٔدوفصلنامهٔ . یتناسخ ملک ةبر استحال نایسابن یهابرهان یبررس(. 1401)  یمهد، زادهاطیخ

 .24۵-26۷، (6۸)26، ینویس
ٔبرٔٔدیبأتأکٔسیالرئخیشٔدگاهینفسٔازٔد(. 13۸۵) کلثومام، دهقان ارشد  یکارشناس ةنامانیپا) عینیّهقصیده 

اور: استاد مش پور؛یاستاد راهنما: رسول رسول) رانیا، تهران، معلم تیمنتشرنشده(. دانشگاه ترب
 .رانیا یاطلاعات علم گاهیپا، از گنج یابیبازقابل (.یرشته: فلسفه و کلام اسلام ؛یبهجت واحد

 ،یمعرفتٔفلسفٔفصلنامهٔ . یاسلام ةدر سنت فلسف یعلم حضور ةنیشی(. پ13۸9) محمد، یسربخش
۸(30) ،9۵-124. 

 ةدیدر دو قص یو اصطلاحات عرفان میمفاه ی(. تجل1391)فاطمه ، یاسریمفرد ن یمحسن؛ و لطف، یفیس
، (33) 9 ،ؤعرفان(ٔانیاد) یعرفانٔاسلامٔهٔ فصلنام. ضهیعر بینس« أرم قیطر یعل»و  نایسابن ی«عینیهّ»

140-1۵۸. 
ٔشمجموعه(. 13۷2) یحیی بن حبش نیالدشهاب ی،سهرورد ، کربن یهانر) اشراقٔخیمصنفات
 .یو مطالعات فرهنگ ی(. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانحیتصحبه
ٔالعثمانٔيفٔةیالشقائقٔالنعمان(. تایب)  یاحمد بن مصطف، زادهیکبرطاش ٔالدولة درّٔٔول:. استانبةیعلماء

ٔ.سعادت
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